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  چكيده

بسياري در راستاي فراگيرشـدن آن برداشـته   هاي  از هنگام تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر گام

فكـري اسـلامي و   هـاي   جريـان . اند وضع گيري در برابر آن شدهشده و اديان و مكاتب ناگزير از م

هـاي گونـاگوني را    متفاوتي به اين پديده نگريسته و آمـوزه  انديشمندان مسلمان نيز با رويكردهاي

هرچنـد ايـن   . اسـت هـا   آنترين  ترين و برجسته طرح كرده اند كه حقوق بشر اسلامي يكي از رايج

معناها و تفسيرهاي متفاوتي يافته است و طيفي گسـترده از  ، لفمختهاي  آموزه در چارچوب گفتمان

گيرد ولي تفسير محافظه كارانه از آن بيشترين ناسازگاري را با حقـوق بشـر    را در برميها  برداشت

سـنتي  هاي  اين رويكرد درپي ارائه صورتبندي خاصي از حقوق بشر است كه با برداشت. مدرن دارد

اسـتوار اسـت كـه    هـايي   اين تفسير بر پـيش فـرض  . مي سازگار باشداسلاهاي  از تعاليم و ارزش

نوشتار حاضر در پي تحليل شرايط امكان اين آموزه و . ها امكان حقوق بشر ديني است آنترين  مهم

از ديدگاه اين نوشتار حقوق بشر اسلامي در معنـاي  . است كه فرا روي آن وجود داردهايي  دشواري

جدي و روشني با برداشت پذيرفته شـده از حقـوق   هاي  كه مرز نه اشخاص گرايانه و محافظه كارا

  . با ناسازواري روبرو است، بشر در جهان مدرن دارد

  حقوق بشر اسلامي، نو انديشي، محافظه كاري، حقوق بشر، اسلام: واژگان كليدي

  مقدمه

به ويـژه  رابطه اسلام و حقوق بشر موضوعي پر اهميت و مناقشه بر انگيز در جهان كنوني 

برقـراري صـلح و   ، گسـترش مـدنيت  ، هرچند كرامت انساني. در ميان انديشمندان اسلامي است

توان رسالت مشترك آيين اسلام و حقوق بشر در گفتمان مدرن  بهبود سازي روابط انساني را مي

ميان حقوق اسـلامي و نظـام   ها  ناسازگارياي  ولي دست كم در برداشت رايج وجود پاره، دانست

البته بر حسب نـوع نگـرش   ها  دامنه اين ناسازگاري. توان انكار كرد المللي حقوق بشر را نمي بين

همچنان كه كوشش براي سازگاري و آشتي دادن اين دو نيز از ، شود به دين و انسان متفاوت مي

ع تـوان بـه سـه نـو     را ميها  از نگاهي اين رويكرد. پذيرد ديني تاثير ميهاي  نوع رويكرد به آموزه
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  . 3و نوانديشان ديني 2روشنفكران ديني، 1محافظه كارانه: تقسيم كرد

سنتي و گذشته از تعـاليم و  هاي  كاري اشاره به نگرش و گرايشي دارد كه برداشت محافظه

پذيرد و بـه تجـدد و مفـاهيم پديـدار      مي اسلامي را به عنوان تنها تفسير معتبر از دينهاي  آموزه

اين ر اساس ب. نگرد كه در بنياد با اسلام ناسازگار است اي مي يگانهشده در جهان جديد همچون ب

هاي دريافت شده از خداوند نه تنها بشر را  رويكرد دين به عنوان مجموعه كامل از تعاليم و آموزه

مالـك و فرمـانرواي   ، از اين ديدگاه خداوند آفريننده. تعريف بلكه حقوق او را نيز بيان كرده است

از اين رو هر ، استها  مرجع اصلي براي صدور حكم و تعيين بايد و نبايد نسان ومطلق جهان و ا

مورد تاييـد   تنها در صورتي موجه است كه از ناحيه او، گونه اعتباري كه تكليفي در برداشته باشد

هـاي   بنابراين مرجع و منبع اصلي براي شناسايي بشر و حقوق او متون ديني و آموز ه. قرار گيرد

بيشـتر  آمـوزه حقـوق بشـر اسـلامي     . آن هم در چارچوب برداشت سنتي متعـارف اسـت  وحياني 

اسلام و حقوق بشر  رابطه در مورد) ارتدكس( راست كيشانه نگرش  دستاورد اين رويكرد است و

  . را بازنمايي ميكند

روشنفكري ديني جرياني است كه در رويارويي جهان اسلام با تمدن جديد غـرب پديـدار    

. اط خود را در آيينه تجدد بازيافت و در پي ارائه برداشتي سازگار با تجدد از دين برآمدشد و انحط

مانند حقوق بشـر   مفاهيم و ارزش هاي جديد، اين جريان همچنان كه به حقيقت ديني باور دارد

از ايـن  . را همچون ميراث مشترك بشريت مي نگرد كه دستاورد عقـل و تجربـه بشـري اسـت    

قلمداد مي شـود  جهاني حقوق بشر به عنوان استانداردهاي حداقلي جهان كنوني اعلاميه ديدگاه 

روشنفكران دينـي بـراين   . اعتقادي برآن توافق دارندهاي  كه عقلاي جهان صرف نظر از تفاوت

ديني با آن تطبيـق و  هاي  شود تا در پرتو اصل عدم تعارض عقل و دين آموزه مي كوشش اساس

در اين رويكرد اعلاميه جهاني حقوق بشراصالت . ارايه شودها  ر از آنتفسيري سازگار با حقوق بش

  . شود مي ديني در پرتو آن تفسير و تاويلهاي  دارد و تعاليم و آموزه

كه با باز انديشي در متون و منابع ، نوانديشي ديني جرياني در ميانه دو رويكرد پيشين است

نـو انـديش دينـي    . اسب با روزگـار كنـوني اسـت   در پي دريافتي سازگار با روح دين و متن، ديني

از ناسازگاري آن با عقلانيت جديد پروا ندارد و در هراس نمي  دهد و همچنان به دين اصالت مي

اگرچه او نيز نگران رواج برداشت هاي غير اصيل ديني و پيرايه هايي است كه آموزه هـاي  ، افتد
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بر اين دغدغـه او پيرايـه زدايـي از معرفـت و     بنا. اصيل دين را خرافي و نامعقول نشان مي دهند

نو انديشان ديني همچون روشـنفكران  . تعاليم ديني در راستاي دفاع از آن در روزگار جديد است

ديني دستاورد هاي تمدن جديد در عرصه حقوق بشر را به ديده تحسين مي نگرند ولي برخلاف 

در درون ايـن  . وردها را نمـي پذيرنـد  آنان ضرورت همسان سازي كامل تعاليم ديني با اين دسـتا 

رويكرد نيز گرايش هاي گوناگوني وجود دارد و از ديدگا ه هاي متفاوتي به باز انديشي در تعـاليم  

  . ديني پرداخته اند

مقاله حاضر به دنبال بررسي نگرش نخست و پاسخ بـه ايـن پرسـش اسـت كـه برداشـت       

ايطي از امكان استوار و با چه دشواري هايي برچه شر» حقوق بشر ديني«محافظه كارانه از آموزه 

روبرو است؟ به نظر مي رسد طرح اين برداشت با پذيرش مقدماتي امكان پذير خواهد شد كـه از  

اين برداشت در سايه چيرگي اسلام سياسي محافظـه كـار   . اند نظر منطقي ناسازوار و خودشكننده

اعتبـار خـود را از سـتيز    ، موجـه باشـد  امكان طرح يافته است و بيش از آن كه از نظـر منطقـي   

، درايـن راسـتا نخسـت بـه عنـوان مقدمـه      . آورد به دست مي ايدئولوژيك با تجدد و جهان مدرن

مطـرح در  هـاي   سـپس برداشـت  . مقومات مفهومي حقوق بشر را مورد بررسـي قـرار مـي گيـرد    

  . شوند مي با مقومات مفهومي حقوق بشر تحليلها  چارچوب اين رويكرد طرح و نسبت آن

   و تحليل مفهوم حقوق بشر بررسي. 1

 بهره منـد ها  حقوق بشر در نگاه نخست اشاره به حقوقي دارد كه هر فردي با عنوان بشر از آن

، نـژاد ، رنـگ ، زبـان ، عارضي او از قبيـل مـذهب  هاي  اين برخورداري به هيچ يك از ويژگي است و

اصلي حقوق بشر اين است كـه هـر انسـاني    به بياني ديگر ايده . جنسيت و مانند آن مشروط نيست

صرفا به دليل بشر بودن از حقوق معيني برخوردار است و شناسايي و احترام به آن بر همگـان لازم  

 "الـف "« شود كـه   مي اين ادعا چنان كه گيورث نيز بيان كرده است در قالب اين گزاره طرح. است

)150ص ، 1384، گيورث( .»انسان است بنابر اين از حقوقي خاص بهره مند است
 

  

دارنده . اضافي است و اشاره به نوعي رابطه دارد كه دربردارنده سه ركن استاي  حق مقوله

تـوان در قالـب    مـي  بر اين اساس هر حقي را. متعلق حق و كسي كه حق بر گردن او است، حق

 نـاگوني گوهـاي   اين رابطـه صـورت  . است» ج«داراي حق » ب«بر » الف«: اين گزاره بيان كرد

هوفيلد چهار شكل اين رابطـه را  . شود مي داند داشته باشد كه بر پايه آن معناي حق مشخص مي

 :كـه عبارتنـد از   از يكديگر متمـايز و بـر ايـن اسـاس چهـار معنـا بـراي آن بيـان كـرده اسـت          
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او اين چهار معنا را بـر اسـاس لازمـه و نقـيض هريـك      . 4و مصونيت 3توانايي، 2آزادي ،1مطالبه

اشـاره   اي در معناي نخست حـق بـه ادعـا يـا مطالبـه     . ح داده و از يكديگر جدا كرده استتوضي

لازمه اين حق تكليف ديگـري و  . كند كه فرد از ديگري دارد و او موظف به مراعات آن است مي

حق به معناي دوم همانند حق راننـدگي بـراي فـرد داراي    . نقيض آن طلب و ادعا نداشتن است

توان او را به فعل يا ترك آن مجبـور   نمي ننده آزادي عملي است كه فرد دارد وگواهينامه بيان ك

تواند آزادي عمل دارنده حق را محدودكند و نقـيض   نمي لازمه اين حق اينست كه ديگري. كرد

سومين معنا مانند حق وصيت يا وراثت اشاره به توانايي دارنـده حـق بـراي    . آن تكليف فرد است

چهـارمين  . لازمه اين حق مسئوليت ديگري و نقيض آن ناتواني فرد است. دانجام متعلق حق دار

لازمه . نوع همچون حق اعتصاب به معناي حمايت شدن دارنده حق در برابر اعمال ديگران است

)24-20صـص ، 1382، قاري سيدفاطمي(. اين حق ناتواني ديگري و نقيض آن مسئوليت فرد است
 

شود بيشتر حق به معناي نخست است؛ يعني  مي بشر شناخته آنچه امروز به عنوان حقوق اساسي

، آزادي، به عنوان نمونه حـق حيـات  . ادعاها يا مطالباتي است كه هر فردي از آن برخوردار است

توان به نفع مهـم فـرد كـه بايـد مـورد       مي در اين معنا حق را. برابري همگي از اين نوع هستند

اين حقوق به سه دسـته   )151ص، همان، گيورث(. كردتعريف ، حمايت قرار گيرد و تشويق شود

اجتماعي و فرهنگي و در نهايت آنچه با عنوان حقـوق   ـ  اقتصادي، سياسي ـمدني   :شوند مي تقسيم

در فقه اسلامي نيز حق به معناي سوم بيشتر كاربرد داشته و آنچه بـه  . شود مي نسل سوم از آن ياد

حـق  ، حـق طـلاق  ، حـق ارث ، حق حضانت، حق وصيت. عنوان حق شناخته شده از اين نوع است

استيفا كردن يا استيفا نكردن اين حقوق طبق تعريف در دست دارنده حـق  . شفعه از اين قبيل است

انجـام همـه كارهـايي را     در فقه اسلامي همچنين افراد حـق . است و قابل اسقاط و اعراض هستند

  . رد همان حقوق به معناي دوم استاين موا. دارند كه از نظر شرعي مباح يا جايز هستند

هر چند . مفهوم حقوق بشر بر حسب نوع نگرش ذات گرايانه و ناذات گرايانه متفاوت است

حق اساسا مفهومي اعتباري است ولي در مورد اين كه اين اعتبار بـر پايـه ذات انسـان و امـري     

توافق نـدارد اخـتلاف   گيرد و يا اين كه هيچ خاستگاهي جز  مي عيني و مستقل از توافق صورت

مشتركي كـه در  هاي  به دليل دارا بودن ويژگيها  بر اساس نگرش ذات گرايانه انسان. وجود دارد

كه حقوق بشر را بـا اسـتناد بـه    هايي  نظريه. سرشت آنان وجود دارد از حقوق خاصي برخوردارند
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كننـد   مـي  حقوق طبيعي و يا حتي نيازهاي خاص زيسـت شـناختي توجيـه   ، فطرت، كرامت ذاتي

در مقابل ناذات گرايي با انكار هـر گونـه ويژگـي سرشـتي     . همگي در ذات گرايي اشتراك دارند

سرباز زده و مبنـايي جـز   ها  براي هر موجودي از جمله انسان از ابتناي حقوق بشر بر اين ويژگي

  . شناسد نمي توافق بر آن

با تاريخمندي و تجربـي بـودن آن   ذاتي هاي  انكار عينيت حقوق بشر و عدم استناد آن به ويژگي

توان دريافت كه آنچه بـه عنـوان    مي با نگاهي به سير تاريخي تحول حقوق بشر به آساني. همراه است

آنچـه در شـرايط   . متفاوت گوناگون بوده اسـت هاي  و مكانها  حقوق بشر شناسايي شده است در زمان

ران ماقبل مـدرن اساسـا انديشـه ناپـذير     دوران مدرن به عنوان حقوق بشر انديشيدني شده است در دو

از اين رو جستجوي حقوق بشر مدرن در متون گذشته اعم از دينـي و غيردينـي بـه دليـل     . بوده است

  . اين متون بيهوده است پيدايش انديشه ناپذير بودن آن در چارچوب زباني و شرايط زماني

. يابـد  مـي  اهميـت  يانـه تاكيد بر ويژگي تجربي حقوق بشر بـه ويـژه در ديـدگاه عمـل گرا    

از اين ديدگاه حقوق بشـر اساسـا حاصـل تجربـه      )137-123صص ، 1384، نيكلاس كروسون(

و ترين  بهداشتي، سالم ترين، توان از بهترين مي در مورد زندگي و اين كه چگونهاي  تجربه. است

امعه عـادل  تجربه ما درباره آنچه براي ايجاد شرايط يك ج. زندگي برخوردار شدترين  لذت بخش

از اين رو حقوق بشر از هر گونه توجيـه متـافيزيكي   . لازم استها  و امكان شكوفايي همه انسان

بتواننـد در   با حفـظ تفـاوت  ها  تهي است و تنها معطوف به فراهم كردن شرايطي است كه انسان

  . صلح و هم زيستي مسالمت آميز زندگي كنند و به اهداف خود دست يابند

حـداقلي و عـاري از هـر گونـه تفسـيرغايت      ، ژه بشر در تركيب حقوق بشربر اين اساس وا

انسان موضوع حقوق بشر از اين نظر بـا  . است كه آن را به افرادي خاص محدود سازداي  گرايانه

در نگرش ديني هدف نجات انساني است كه با گرويـدن بـه   . انسان موضوع اديان متفاوت است

ازايـن ديـدگاه   . ي نهاده و در جستجوي سـعادت ابـدي اسـت   تعاليم آن دين دل در گرو امر قدس

انسان موجودي غايت مند است و كساني كه در راستاي اين غايت حركت كننـد انسـان حقيقـي    

شود خود غايت است  مي در حالي كه بشري كه حقوق خاصي براي آن شناسايي. شوند مي قلمداد

  . خود استدر  و به تعبير كانت غايت آن ذاتي و

جهانشـمولي بـه معنـاي    . يكي ديگر از مقومات مفهومي حقـوق بشـر اسـت    1شموليجهان

حاكميت و يـا سـرزمين خـاص    ، از اين حقوق به فرهنگمندي  فرامكاني بودن و عدم تقيد بهره

                                                           

1. universality  
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است و بدون آن اساسـا انتسـاب حقـي بـه بشـر       تحليلياي  جهانشمولي حقوق بشر قضيه. است

معنا كرد كه تنهـا گروهـي خـاص را شـامل     اي  به گونه مفهوم بشر را جز اين كه. ممكن نيست

ويژگي جهانشمولي بر اين اساس با هرگونه نظريه و يا روايتي از حقوق بشر كـه آن را بـه   . شود

فراگيري مكنون در ايـن ويژگـي   . قلمرو و يا فرهنگ و گروهي خاص محدود كند ناسازگار است

بـه شـرايطي ديگـر از قبيـل     ها  محدوديت آن اين حقوق نيست و با 1البته به معناي مطلق بودن

  . عدم تعارض و يا تزاحم با حقوق ديگران سازگار است

هـايي   ها و آزادي مصونيت، مطالبات، ها حقوق بشر اشاره به تواناييبر اساس آنچه بيان شد 

اين برخورداري به هيچ يـك از ويژگـي    مند است و بهرهها  دارد كه هر فردي با عنوان بشر از آن

اين حقـوق  . جنسيت و مانند آن مشروط نيست، نژاد، رنگ، زبان، هاي عارضي او از قبيل مذهب

منداند و بسياري از آنچه اكنون در اين باره انديشـيدني   و تاريخ اموري اعتباري و مبتني بر توافق

 ؛از اين ديدگاه حقوق بشر اساسـا حاصـل تجربـه اسـت    . است در گذشته نا انديشيدني بوده است

و لذت ترين  بهداشتي، سالم ترين، ربه اي در مورد زندگي و اين كه چگونه مي توان از بهترينتج

تجربه درباره آنچه براي ايجاد شرايط يك جامعه عادل و امكان . گي برخوردار شدزندترين  بخش

از اين رو حقوق بشر تنها معطوف به فراهم كـردن شـرايطي   . لازم استها  شكوفايي همه انسان

بتوانند در صلح و هم زيستي مسالمت آميز زنـدگي كننـد و بـه     با حفظ تفاوتها  كه انساناست 

در سازمان ملل به تصويب  1948اعلاميه جهاني حقوق بشر كه در سال . اهداف خود دست يابند

و پيمـان  هـا   پـس از آن نيـز كنوانسـيون   . رسيد نخستين سند بين المللي درباره حقوق بشر است

ميه هاي فرواني در اين باره به تصويب رسيده است كه نظام بين المللي حقوق بشر و اعلاها  نامه

توان به بررسي آمـوزه حقـوق بشـر     مي بيان شدههاي  اينك با توجه به ويژگي. دهند را شكل مي

  . برداشت محافظه كارانه از آن را مورد تحليل قرار داد اسلامي پرداخت و

  ها  ي و رهيافترويكرد محافظه كارانه؛ مبان. 2 

همچنان كه اشاره شد نگرش ديني به حقوق بشر با رويكرد هاي گونـاگوني امكـان پـذير    

هر چنـد شـايد برخـي در سـايه ميـراث تفكـر       . استها  محافظه كاري تنها يكي از آن است كه

اما از يـك ديـدگاه كـلان ايـده     ، بر ناسازگاري دين و حقوق بشر تاكيد كنند 18روشنگري قرن 

بسياري بر اين باورند كه اديان بسـتري  . بين دين و حقوق بشر طرفداران بيشتري دارد همسازي

                                                           

1. absolute 
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اديـان همـواره نقـش    . را فراهم كردند كه انديشه حقوق بشر براي نخستين بار در آن بارور شـد 

 از اين رو به طور كلي، انسان و رهايي او از انقياد ديگران داشته اند تكريم و بزرگداشت مثبتي در

با نگـاهي بـه اعلاميـه جهـاني     . توان گفت دين در بسيار ي موارد با حقوق بشر همسو است مي

بنـابر ايـن   . و تعـاليم اسـلامي دريافـت   هـا   با آموزههمسويي آن را توان  مي حقوق بشر به آساني

  . تحليل انتقادي رويكرد محافظه كارانه به معناي پذيرش ناسازگاري دين و حقوق بشر نيست

با پذيرش مرجعيت دين و متـون آن بـراي زنـدگي فـردي و جمعـي بشـر در       اين رويكرد 

منـدي   بر اين اساس توجيه بهـره . جستجوي يافتن حكم و فرمان خداوند درباره حقوق بشر است

فلاني بشـر  «  ديگر گزاره به بيان. انسان از حقوقي خاص از راه فرمان خداوند امكان پذير است

شـود كـه    مـي  به اين دليل توجيه و پذيرفتـه » بهر ه مند استاست و در نتيجه از بهمان حقوق 

البته برحسب اين كه اين دسـتور و شناسـايي   . خداوند به آن دستور داده ويا شناسايي كرده است

 :تنها مبناي توجيه كننده تلقي شود يا نشود دو نـوع رهيافـت شـكل مـي گيـرد كـه عبارتنـد از       

  . 2و كثرت انگارانه 1انگارانه وحدت

و مصـالح او و  ها  نظر وحدت انگاران با توجه به نابسندگي عقل انساني در شناسايي نياز از 

وحي الهي تنها منبـع قابـل اطمينـان بـراي شناسـايي حقـوق       ، وابستگي او به راهنمايي خداوند

از اين رو رجوع بـه متـون دينـي و تفاسـير معتبـر       )99-94صص، 1375، جوادي آملي(. است او

كثرت انگاران امكان توجيه و دسـتيابي بـه حقـوق    . ه براي فهم حقوق بشر استآن تنها گزين از

دانند ولي منبع وحياني را نيز بـه عنـوان برتـرين منبـع بـراي       نمي را منتفيها  انسان از ديگر راه

. كننـد  نمـي  پذيرند و سوداي رجوع به اين منـابع را از سـر بـرون    مي و توجيه حقوق انسان فهم

اين نوع كثرت گرايـي البتـه   )527ص، 1384، و ليمن 343-342صص ، 1384، حقيقت: بنگريد(

بسيار تنك مايه است و همواره در معرض فروغلتيدن به دام وحدت انگاري است ولي در قيـاس  

 )547-535صـص ، 1384، مجاهـدي :بنگريـد (. شـود  مـي  به اين عنوان متصـف  با رويكرد قبلي

مرجعيت دين براي فهم و شناسايي حقوق بشر در  اشتراك اين دو رويكرد به غير از پذيرش وجه

  . به حقوق بشر استها  نگرش ذات گرايانه آن

وحدت انگاران ضرورت ابتناي حقوق بشر بر دين را با نفي مرجعيت و اعتبار عقـل بشـري   

هاي  به اعتقاد آنان اعتبار عقل و تجربه بشري در گرو همسويي با وحي و گزارش. كنند مي توجيه

                                                           

1. monistic 

2. pluralistic  
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از اين ديدگاه فرد مومن به هيچ روي نبايد پرواي ناهمسازي تعاليم ديني بـا  . وحي استمتني از 

اعتبار خود را از همسـويي بـا   ها  زيرا اين يافته. بشري درباره حقوق بشر را داشته باشدهاي  يافته

انسان از يك سو به اعتبار رابطه تكويني و  1)95ص، همان، جوادي آملي(. گيرند مي وحي و دين

با آفريننده خود از سوي ديگر به دليل ناتواني از شناخت كامل خود و نيازهـايش  ي شناختي سته

شود بلكـه متـون دينـي     مي اين وابستگي نه تنها از راه عقلي اثبات. به منبعي الهي وابسته است

   )110-106صص، همان(. كنند مي مانند قران و سنت نيز بر آن تاكيد

پذيرد ولي ضـرورت   نمي مرجعيت انحصاري دين و متون ديني راكثرت انگار هر چند  رهيافت

اين ديد گاه از يك سو بـا پـذيرش تقـدم    . كند مي ابتناي حقوق بشر بر دين را از راه ديگري توجيه

و از سوي ديگـر بـا   . كند مي انساني ضرورت رجوع به منابع ديني را مدللهاي  وحي بر عقل و يافته

بـه طـور مسـتقيم يـا غيـر       دربردارنده تعاليمي درباره انسان است كـه  اعتقاد به اين كه متون ديني

را در فهـم حقـوق   ها  توجه به آن، تواند برداشت ما از حقوق بشر را تحت تاثير قرار دهد مي مستقيم

 تواند حقوق بشر حداقلي كـه تنهـا بـه زنـدگي مـادي      مي زيرا توجه به اين تعاليم. داند مي بشر لازم

  . است را امكان پذير كند و فربه سازد و سعادت معنوي كه خود حقي بشري انديشد را غني مي

و دستاوردهاي انساني در باره حقوق بشر را ندارد ولـي بـا   ها  رهيافت وحدت انگار پرواي يافته

خـود را موجـه   هاي  جدلي برداشتاي  بهره گيري از مفاهيم و اصطلاحات آن تلاش دارد تا به گونه

تلاش دارد تـا در بسـتري   ها  با اين يافته ر رويكرد كثرت انگار به ضرورت همدليدر براب. جلوه دهد

اكنـون بـا   . آرمانهاي ديني را نيز تحقق بخشد، كه مرهون تجارب انساني در حوزه حقوق بشر است

  . توان به بررسي و واكاوي آن پرداخت مي توجه به روشن شدن ابعاد اين نوع نگرش به حقوق بشر

  حليل انتقادي بررسي و ت. 3

هـاي   استدلال نخست اين كه آيا. بررسي اين رويكرد با دو پرسش اساسي روبرو هستيم در

طرح شده قوت لازم براي پشتيباني از ادعاهاي معرفتي آن را دارا است ؟ پرسـش دوم ايـن كـه    

                                                           

بناي عقلا و دانش خردمندان همواره در هر موضوعي دليـل و حجـت قطعـي    : نويسد جوادي آملي در اين باره مي. 1

ايـن بـاره حجـت     رايشـان در آ ر دهنـد و توانند نظ خردمندان در تشخيص موضوعات احكام اعتقادي مي... نيست

استنباط مباني حقوق بشر يك مسئله اعتقادي و مربوط به جهـان بينـي اسـت از ايـن رو      است؛ اما تعيين منابع و

. باب منابع حقوق بشر حجت بداننـد  راي خود را در، توانند به صرف آن كه عاقل و دانشورند خردمندان جهان نمي

تنهـا بـه   ، سته از مسائل مربوط به حقوق بشر را كه مورد پذيرش خردمنـدان نباشـد  توان آن د از سوي ديگر نمي

 . همين دليل مردود و ناپذيرفتني دانست
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حقوق بشر مبتني بر اين نگرش عناصر مفهومي پيش گفته درباره حقوق بشـر را دارا اسـت؟ بـه    

زيرا ادعاي مرجعيت دين درباره حقوق بشر نه تنها . رسد پاسخ هر دو پرسش منفي است مي ظرن

افزون بـر  . است 1پشتيبان آن خود شكنندههاي  كند بلكه با توجه به استدلال نمي مشكلي را حل

حقـوق بشـر مبتنـي بـر آن از     ، با فرض توانايي اين نگرش در توجيه ادعاهاي معرفتي اش، اين

از اين گذشته اين نگرش نه تنهـا  . ه شمول و توانايي توجيه محدود به پيروان آن استحيث داير

فاقد كارآمدي براي تحقـق اهـداف عملـي حقـوق بشراسـت بلكـه بـا طفـره رفـتن از پـذيرش           

استانداردهاي مقبول بين المللي زمينه را براي نقض حقوق بشر و اقتدار گروهـي خـاص و سـوء    

بـه تفصـيل نقـد و     ي ايـن نگـرش  ها  در ادامه ادعاها و استدلال. كند مي فراهمها  استفاده دولت

  . بررسي خواهند شد

 توان مي ادعاي مرجعيت دين براي فهم و شناسايي حقوق بشر را با توجه به مفهوم دين. 1

ادعـاي مرجعيـت   . مرجعيت معرفت دينـي ، مرجعيت وحي و متون وحياني: به دو ادعا تحليل كرد

نخست اين كه با خاتميت و پايان يافتن وحـي  : از دو جهت مخدوش است وحي و متون وحياني

گذشته از اين حتي در عصر وحي تنها پيامبر از آن . توان ادعاي دسترسي به آن را كرد نمي ديگر

دوم ايـن كـه مخاطبـان وحـي     . برخوردار بوده است و ديگران مخاطب گزارشي از وحي بوده اند

بنابراين ناگزير مرجعيت دين به مرجعيت . خود از وحي را داشته اندهاي  همواره تفاسير و برداشت

   2.معرفت ديني بازمي گردد

ادعاي مرجعيت معرفت ديني نيز نه تنها از ارايه تعريفي مستقل از حقوق بشر و تاسيس . 2

تواند مبناي محكمي براي توجيه اخلاقي حقـوق   نمي مستقل درباره آن ناتوان است بلكه نظامي

زيرا معرفـت دينـي امـري بشـري اسـت و از      . فراهم كند، حتي در بين طرفداران يك دين، بشر

                                                           

1. self-cotradictory  

نسبت حقوق بشر دريافت شده از راه زيرا  حتي با فرض دسترسي مستقيم به وحي نيز مشكل همچنان باقي است. 2

ضـديت و  ، عينيـت و عـدم تفـاوت   : هاي انساني از چند حـال خـارج نيسـت    فتهوحي با حقوق بشري مبتني بر يا

فرض نخسـت  . تفاوت عموم و خصوص من وجهي، تفاوت نحيف و فربهي، تفاوت اقلي و اكثري، ناسازگاري تام

فرض نخست اساسا ناسازگاري منتفي است و بر فرض دوم نيز با حقـوق   و دوم از محل بحث خارج است زيرا بر

نچـه خـود يافتـه اسـت     آمنافات دارد يعني امكان ندارد خداوند براي بشر حقوقي بيان كند كه كاملا با  بشر بودن

هاي انسـاني بيشـتر يـا     از بين فرضهاي ديگر؛ فرض سوم يعني اين كه حقوق بشر مبتني بر يافته. ناسازگار باشد

ص من وجه يعني مواردي باشد فرض پنجم رابطه عموم و خصو، فرض چهارم بر عكس فرض سوم، تر باشد فربه

در فـرض پـنجم   . محل مناقشه فرض سـوم و پـنجم اسـت   . كه در هر دو است و مواردي كه مختص يكي است

  . موارد مختص ناسازگار باشد تقدم با كدام است شود يعني اگر مي پرسش به تقدم مربوط
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گيرد و از موقعيـت و زمينـه    مي او مددهاي  و دانشها  نيروي عقل و فهم انساني و ديگر شناخت

از اين رو بر فرض كه ادعاي نابسـندگي عقـل   . پذيرد مي اجتماعي و فرهنگي عامل انساني تاثير

اين ادعا دامن طرفـداران رويكـرد   ، و شناسايي حقوق بشر مورد پذيرش قرار گيرد انساني در فهم

گيرد زيرا آنان نيز با وساطت همين عقل نـاتوان تفسـير خـود از متـون دينـي را       مي ديني را نيز

  . بنابراين استدلال مطرح شده براي پشتيباني از اين ادعا خود شكننده است. كنند مي عرضه

ا توجه به انعطاف پذيري تفسير متون ديني و تاثير پذيري آن از پيش آگا گذشته ازاين ب. 3

تواند  مي اين تفاسير. تفاسير گوناگوني از متن امكان پذير است، مفسر هي هاو علايق و انتظارات

اعتبـار  . انساني را در بر گيردهاي  كاملا سازگار و يا ناسازگار با يافتههاي  طيف وسيعي از برداشت

ري نيز در گرو پذيرش آن از سوي عامل انسـاني اسـت و هـيچ معيـار از پـيش تعيـين       هر تفسي

توانـد منبـع    مـي  بر اين اساس متن ديني. براي ترجيح اين تفاسير بر يكديگر وجود ندارداي  شده

مـانع از  هـا   تنوع اين برداشـت . كاملا گوناگون و ناسازگاري درباره حقوق بشر باشدهاي  برداشت

ر بر اساس مبنايي يكسان خواهد شد و بنابراين معرفت ديني از تاسـيس بنيـاني   توجيه حقوق بش

بـه ايـن   . استوار براي توجيه حقوق بشر حتي در بين طرفداران يك دين نيز ناتوان خواهـد بـود  

ترتيب استدلال دوم نيزكه ضرورت رجوع به متون ديني را برپايه امكان توجيـه اخلاقـي حقـوق    

  . يز خود شكننده استكرد ن مي بشر پشتيباني

دست يافـت كـه بـراي    اي  با فرض اين كه اساسا بتوان به معرفت ديني يكسان و يگانه. 4

چنين معرفتي فقط براي پيروان آن دين اعتبار ، همه پيروان يك دين و يا مذهب نيز معتبر باشد

معرفـت  جـز ايـن كـه ايـن     . دارد و بدون ترديد با ويژگي جهانشمولي حقوق بشر سازگار نيسـت 

. درباره حقوق بشر باشد كه چنين فرضي محل مناقشـه و نـزاع نيسـت   ها  همسوي ديگر برداشت

محدوديت حقوق بشر به جامعه و يا گروه خاص و شكننده شدن شناسايي و عمل بـه حقـوق از   

برخي تلاش كرده اند تا مشكل محدوديت . پيامدهاي گريز ناپذير ابتناي حقوق بشر بر دين است

وحيـاني بـا   هـاي   همسوسازي داده ديني را بر پايه انعطاف پذيري متون ديني وامكانحقوق بشر 

اين راه حل در نهايت به بـي اعتبـار كـردن     )527ص، همان، ليمن(. انساني حل كنندهاي  يافته

  . شود مي متون ديني در حوزه حقوق بشر منتهي

 اجعه به متون ديني امكـان پـذير  شناخت حقوق بشر ديني بنابر ادعاي طرفداران آن از راه مر. 5 

كه در جاي خود به تفصيل مورد بحث و بررسـي قـرار گرفتـه    ، با توجه به تعامل متن و زمينه. شود مي

. گيـرد  مـي  متن در چارچوب بافت فرهنگي و زباني محيط بـر آن شـكل  ، )1996، ابوزيد: بنگريد( است
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و از آنچـه در شـرايط تـاريخي خـاص      بافت فرهنگي و زباني نيز محصور شرايط امكان تاريخي است

از اين رو انتظار از متن نيز محدود به مواردي اسـت كـه در چـارچوب    . رود نمي انديشه پذير است فراتر

بشر به معنـاي انسـان فـارغ از تعلقـات     . شرايط تاريخي عصر شكل گيري متن انديشه پذير بوده است

ر عصر شكل گيري متون دينـي انديشـه ناپـذير    جنسي د، زباني، نژادي، رنگي، قومي، عقيدتي، مذهبي

  . بنابراين تلاش براي استنباط حقوق بشر از اين متون نافرجام خواهد بود. بوده است

تـوان دريافـت    مي متن ديني اسلام به خوبيترين  با نگاهي به قرآن كريم به عنوان اصيل

 اهـل ذمـه اسـت   تـر   از حقوق انسـان مـومن و در سـطحي پـايين    مندي  كه اساسا موضوع بهره

هر چند در متن قران آياتي كه بر كرامت انسان بـه طـور   . )287ص، 3ج، ق. ه1375، طباطبايي(

ولي آيات ديگري نيز وجود دارد كه انسان فارغ از تعلقات مـذهبي و  ، كند وجود دارد مي مطلق تاكيد

اسـت كـه آيـات    اي  نهاين آيات به ويژه آيات الاحكام به گو. كند مي رعايت احكام ديني را سرزنش

به عنـوان نمونـه موضـوع    . دارد مي كند و از اطلاق كرامت به همه انسانها باز مي دسته قبل را مقيد

شـود   مـي  حق انساني يعني حق حيـات مربـوط  ترين  احكام مربوط به قصاص و ديات كه به بنيادي

بلكه نشانه ايـن اسـت    اين امر نه تنها نقصي بر قرآن نيست )93و 92/ 4، قرآن(. انسان مومن است

   .در عصر نزول قرآن انديشه ناپذير بوده است، كه انساني كه موضوع حقوق بشر امروزين است

در چارچوب رهيافت وحدت انگارانـه از يـك سـو ادعـاي جامعيـت و       محافظه كاران به ويژه 

لـي از سـوي   توان حقوق بشر را از دين اسـتخراج كـرد و   مي كمال و ابديت دين را دارند و معتقدند

نشان دادن رد پاي حقوق جهانشمول بشر در متون ديني بـه ويـژه قـرآن كـريم      ديگر هنگامي كه

توان ادعاي جامعيت و كمال را با عدم پـردازش بـه حقـوق     مي چگونه. آيد از آن ناتوان اند مي پيش

شود و در  مي هاز آنچه امروزه به عنوان حقوق حداقلي بشر شناختتر  بشر حتي به ميزاني بسيار اندك

رسد تنها راه تصرف در معناي جامعيـت   مي به نظر. جمع كرد، اعلاميه جهاني حقوق بشر امده است

  . به مواردي است كه در تحقق رسالت دين و اهداف آن نقش داشته استها  و كمال و تفسير آن

ي بشر به توان نسبت متون ديني را با استانداردهاي حقوق حداقل مي از يك ديدگاه كلان. 6

وضعيت نسـبت  ترين  متون ديني در آرماني. بشرط شي، بشرط لا، لابشرط :سه دسته تقسيم كرد

شود لابشرط اند؛ يعني فاقد موضع ايجابي و يا سلبي  مي به آنچه امروزه حقوق بشر حداقلي تلقي

لا البته روايي چنين ادعايي منوط به آن است كه متـوني كـه جنبـه بشـرط     . نسبت به آن هايند

با اين ويژگي امكان استنباط حقوق . دارند را به شرايط زماني و مكاني عصر تشريع محدود كنيم

  . بشر و يا ابتناء حقوق بشر بر متوني كه جنبه لابشرط دارند منتفي است
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محافظه كاران شايد به دليل نگراني از دور شـدن جامعـه بشـري از ارزشـهاي متعـالي      . 7

دغدغه طرح انديشه حقوق بشر ديني را ، فقه اسلامي بيان شده است انساني كه در متون ديني و

پرسش اين است كه آيا پذيرش اين ارزشها و احكام مشروط از سوي انسان شـرط  . داشته باشند

پاسخ مثبت به اين پرسش با نفـي حقـوق    تحقق آن نيست و به گونه اجباري بايد محقق شوند؟

ي باشد نيز تنها بايد به تدابيري براي اقناع افراد نسبت در صورتي كه پاسخ منف. بشر همراه است

  . ماند نمي انديشيد و ضرورتي براي طرح انديشه حقوق بشر ديني باقيها  به آن ارزش

توانند ادعا كنند كه چه بسا برخي از حقوق شناسايي شـده بـراي    مي طرفداران اين ديدگاه 

در اين صورت پذيرش حقوق بشر . ناسازگار باشدبشر با حق دستيابي به آرمانها و ارزشهاي ديني 

زيرا در دين حقوق افراد در راسـتاي فـراهم شـدن    . تواند اين ناسازگاري را برطرف كند مي ديني

در صورتي كـه   توان گفت مي در پاسخ. و ارمانهاي ديني محدود شده استها  زمينه تحقق ارزش

علاوه بر اين ممكـن  . چنان باقي استحقوق بشر ديني به پذيرش افراد مشروط باشد مشكل هم

تعريف شوند كه با محدود شدن و يا اخلال به حقوق ديگران اي  به گونهها  است ارزشها و ارمان

  . در اين صورت تعديل آنها لازم است، همراه باشد

راست ها  كيفيت زندگي خود را از راه تامل و تفكر در ديني كه به نظر آن دينداران آزادند تا

 حتـي آنـان  . توان آنان را از فكر كردن به اين شـيوه بازداشـت   نمي ت است تعيين كنند وو درس

توانند بر اين اساس حقوق خود را نيز تعيين كنند ولي اين آزادي در منطقه الفراغ است يعنـي   مي

مشروط به آن است كه ادعايي را طرح نكنند كه با حقوق غير دينداران ناسازگار باشد و كل نظام 

  . ق بشر را به شكل مستقل نشان دهدحقو

اين نگـرش بـه حقـوق بشـر اسـلامي بـا        شود كه مي از مطالب گذشته به خوبي روشن. 8

نخست اين كه بر اساس اين . مفهومي حقوق بشر كه در ابتدا بيان شد ناسازگار استهاي  ويژگي

و يـا دسـت كـم    نگرش موضوع حقوق بشر تنها انساني است كه پيروي از دين را پذيرفته است 

اين برداشت از ارائه مفهـومي فراگيـر از   . ملتزم به مراعات ارزشهاي ديني در حوزه عمومي است

را به يكسان دربرگيرد ناتوان و در نتيجه با ويژگـي جهانشـمولي حقـوق    ها  حقوق كه همه انسان

يكي شـدن  و ها  حقوق بشر ديني مستلزم نفي تفاوتمندي  دوم اين كه بهره. بشر ناسازگار است

با هدف عملي حقوق بشر كه زنـدگي مسـالمت    آنها در اعتقاد و التزام عملي به دين است و اين

سوم اين كه حقوق بشر ديني ذات گرا ست و . است در تعارض آشكار استها  آميز با حفظ تفاوت

  . بي توجه استها  به فرايند تجربي حقوق بشر و ماهيت توافقي آن
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كه در راستاي خنثي كردن اهداف  اين رويكرد ه پيامدهاي زيان بارتوان ب مي در نهايت. 9 

را نسبت به تعاليم و  نخست اين كه اين نگرش حقوق بشر. باشد اشاره كرد مي عملي حقوق بشر

ايـن  . كنـد  مي دهد و از اين جهت آن را آسيب پذير و بي ثبات مي حقايق ديني در رتبه دوم قرار

دهد تا با ادعـاي فهـم حقـوق بشـر دينـي       مي روهي خاص اجازهنوع دريافت از حقوق بشر به گ

ديني همواره با استناد هاي  افزون بر اين دولت. اقتدارو سلطه خود را برديگران مشروعيت بخشند

سـوء اسـتفاده   . دهنـد  مـي  حقوق اساسي افراد را در معرض تجاوز قـرار ، ها همين حقايق و آموزه

منـدي از قـدرت    به دليل بهرهها  است زيرا اساسا دولت در نقض حقوق بشر امري روشنها  دولت

سياسي هميشه زمينه تجاوز به حقوق افراد را دارند و هدف آموزشي حقوق بشر نيز اين است كه 

آنچه مهم است توجيه دينـي ايـن   . افراد را به اين حقوق آگاه سازد تا ازاين تجاوز جلوگيري كند

ارتداد و مانند آن به حبس و ، بدعت، توهين به مقدساتتجاوزها است كه در قالب عناويني چون 

  . شود مي قتل و محروميت بسياري از افراد از حقوق اجتماعي شان منجر

. پيامد منفي ديگر اين نگرش رفتار دوگانه معتقدان آن در قبال حقوق بشر بين المللي است

 غربـي وارد هـاي   دولـت  اين در واقع همان اشكالي است كه معمولا از سوي محافظه كاران بـه 

در قبال حقوق بشر دليل روشني ها  از ديد اينان استانداردهاي دوگانه در رفتار اين دولت. شود مي

به همان صـورت   حال آن كه اين اشكال يك بام و دو هوا. براي كاربرد ابزاري حقوق بشر است

و انتفـاع از  منـدي   رهطرفداران اين نگرش از يك سو خود را مستحق به ـ. خود آنان وارد است بر

دانند ولي از سوي ديگـر در صـدد تحميـل و وارد كـردن      مي مزاياي حقوق بشر در جهان معاصر

اينان نه تنها در توجيه . از اين حقوق باز داردمندي  شرايط و قيودي به آنند كه ديگران را از بهره

از مزايـاي  منـدي   بهـره نهـا و  آطرح و بيان ديدگاه و ادعاهاي خود بلكه براي ضرورت توجه بـه  

در  همه حقـوقي كـه   از ديد ايشان. جويند مي زيست فعال و برابر با ديگران به حقوق بشر استناد

امده است براي معتقدان و پيروان از ديدگاه آنان وجود دارد ها  اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق

  . ندولي ديگران به دليل عدم اعتقاد به اين نگرش از آن حقوق محروم ا

  نتيجه گيري 

اخير بخش قابل توجهي از ادبيات حقوق بشري را  هموضوع اسلام و حقوق بشر در چند ده

مسـئله  . انجاميـده اسـت   و به پيدايش گفتماني ديني در اين ارتبـاط  به خود اختصاص داده است

. ده استو تعاليم اسلامي بوها  حقوق بشر با آموزهرابطه ميان  بررسي اين گفتمانمهم كانوني و 

رويكردهاي گوناگوني پديدار شدند كه هر يك از زاويه خاصي بـه ايـن   ، در چارچوب اين گفتمان
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، اين رويكردها را در قالـب محافظـه كارانـه   . اند موضوع پرداخته و به نتايجي متفاوت دست يافته

فظـه  در اين ميـان رويكـرد محا  . روشنفكران ديني و نو انديشان ديني مي توان دسته بندي كرد

كارانه با ارائه تفسيري خاص گرايانه از آموزه حقوق بشر اسلامي بيشترين مرزبندي و چالش را با 

  . نظام بين المللي حقوق بشر داراست

نوشتار حاضر در پي بررسي و تحليل اين رويكرد و سنجش و ارزيابي اسـتدلال هـاي آن    

هاي آن بررسي  ومات مفهومي و ويژگيدر اين راستا نخست با ارائه تعريفي از حقوق بشر مق. بود

، هـا  حقـوق بشـر اشـاره بـه توانـايي     رهنمون شد كـه    در نهايت به اين نتيجه اين تعريف. شدند

ايـن   مند است و بهرهها  هايي دارد كه هر فردي با عنوان بشر از آن ها و آزادي مصونيت، مطالبات

جنسـيت و  ، نـژاد ، رنگ، زبان، هببرخورداري به هيچ يك از ويژگي هاي عارضي او از قبيل مذ

و دلايل ها  پيش فرض، سپس با نگاهي به رويكرد محافظه كارانه مباني. مانند آن مشروط نيست

پـس از آن در  . آن مورد بررسي قرار گرفتند و به چالش هاي آن با حقوق بشر مدرن اشـاره شـد  

  . اين رويكرد پرداخته شدسايه توجه به مقومات مفهومي حقوق بشر به بررسي و تحليل انتقادي 

بـرد نخسـت    مـي  اساس مطالب بيان شده ايـن روي كـرد از دو نـوع ناسـازواري رنـج      بر 

كه براي ادعاي ضرورت تاسيس حقوق بشـر  هايي  يعني استدلال ؛و ادعاهاها  ناسازواري استدلال

رو خـود   شـوند و ازايـن   مي در نهايت به نقيض خود منجر بر بنيان ديني به آن استناد شده است

مفهومي حقوق بشر هاي  و دوم ناسازواري حقوق بشر مبتني بر اين نگرش با ويژگي. شكننده اند

 . و نيز با اهداف عملي حقوق بشر

  منابع 

  فارسي

   .مركز نشر اسراء :قم، فلسفه حقوق بشر، 1375، عبداالله، جوادي آملي .1

، »ادله بـرون متنـي و درون متنـي   نسبت سنجي  :مباني نظري حقوق بشر«، 1384، سيد صادق، حقيقت .2

   .دانشگاه مفيد، قم، مجموعه مقالات دومين همايش بين المللي حقوق بشر، در مباني نظري حقوق بشر

، ترجمـه موسـوي همـداني   ، الميـزان فـي تفسـير القـران    ، ق. ه1382محمـد حسـين،   ، طباطبايي .3

   .3ج ، جلدي20

   دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ن معاصرحقوق بشر در جها، 1382، سيد محمد، قاري سيد فاطمي .4

مجموعـه مقـالات دومـين    ، مباني نظري حقوق بشر، »آيا حقوق بشري وجود دارد؟«، آلن، گيورث .5

   .دانشگاه مفيد، قم، 1384، همايش بين المللي حقوق بشر
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مجموعه مقـالات  ، مباني نظري حقوق بشر، »دو پارگي كاذب  :حقوق و دين« ، 1384، اليور، ليمن .6

   .دانشگاه مفيد، قم، مين همايش بين المللي حقوق بشردو

 :سه گانه از اسـلام هاي  نسبت دين و حقوق بشر در پرتو خوانش« ، 1384، محمد مهدي مجاهدي .7

مجموعـه مقـالات دومـين همـايش بـين المللـي       ، مباني نظري حقوق بشر، »رهيافت پلوراليستي 

  .دانشگاه مفيد، قم، حقوق بشر

برگـردان هـدايت   ، توجيه عمل گرايانه حقوق بشر :اثر بخشي حقوق بشر، 1384، نيكلاس كروسون .8

، قـم ، مجموعه مقالات دومين همايش بـين المللـي حقـوق بشـر    ، ري حقوق بشرظمباني ن، يوسفي

   .دانشگاه مفيد

  عربي
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